


بنام خداوند بخشنده مهربان



ســردر دانشــگاه، در ســنت معمــاری معاصــر ایــران، همــواره نمــادی 
ــد  ــی واح ــر نظم ــه ب ــع ک ــی رفی ــت؛ طاق ــوده اس ــت ب از قطعی
ــد.  ــوش می کش ــه را در آغ ــی یگان ــی حقیقت ــت و گوی ــتوار اس اس
ــگاه های  ــردرهای دانش ــا س ــن ت ــای مدائ ــا، از ایوان‌ه ــن طاق ه ای
مــدرن، روایتــی از وحــدت دانــش را بازگــو می کردنــد؛ روایتــی کــه 
ــم، همگــی در خدمــت درکــی کل نگــر از  ــر و عل در آن، هندســه، هن
هســتی بودنــد. ایــن درک، چــه بــر مبنــای فلســفه ی افلاطونــی و 
ــال  ــه دنب ــواره ب ــنگری، هم ــر روش ــی عص ــای علم ــر بنیان ه ــه ب چ
یــک واقعیــت مطلــق می‌گشــت؛ واقعیتــی کــه می توانســت 
شـد شـین نمیـ گـر هم‌نـ تـی دیـ بـا واقعیـ گـز ـ مـا هرـ نـد، اـ یـر کـ تغیـ
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امــا جهــان امــروز، بــا عبــور از عصــر مدرنیتــه 
و ورود بــه پســامدرنیته و پیچیدگی هــای 
قــرن بیســت ویکم، ایــن وحدت‌انــگاره را 
بــه چالــش کشــیده اســت. علــوم جدیــد، از 
فیزیــک کوانتــوم کــه ناظــر را در شــکل گیری 
نظریــه‌ی  تــا  می‌دانــد  واقعیــت ســهیم 
پیچیدگــی کــه بــر شــبکه ای از عوامــل متقابل 
ــه ای از  ــال نظری ــه دنب ــر ب ــد دارد، دیگ تأکی
عرصــه ی  در  نیســتند.  همه علــوم  بــرای 
ــا  ــا را ب ــره، م ــم روزم ــز، پراگماتیس ــل نی عم
ــرو  ــض روب ــر و گاه متناق ــای متکث واقعیت ه
ســاخته اســت؛ جهانــی کــه در آن، حقیقــت 
ــی  ــر نامرئ ــی دیگ ــرای گروه ــروه، ب ــک گ ی
ــه  ــک کل یکپارچ ــر ی ــش، دیگ ــت و دان اس
ــای  ــه ای از گفتمان ه ــه مجموع ــت، بلک نیس

سـت طـع اـ مـوازی و متقاـ ـ



 اسکیس کانسپت



در ایــن وضعیــت نویــن، ســردر دانشــگاه شــاهد نمی توانــد چــون 
ــن  ــد. ای ــهرگونه باش ــی آرمان‌ش ــاد وحدت ــین، نم ــردرهای پیش س
ــن  ــه همی ــد. ب ــر باش ــر تکث ــای عص ــه ی تمام نم ــد آیین ــردر، بای س
ــه از یــک طــاق، بلکــه طاق هایــی کــه  دلیــل، طــرح ایــن ســردر ن
ــد، تشــکیل می شــود. هــر طــاق، از  ــرار می گیرن ــر ق ــار یکدیگ در کن
مصالحــی متفــاوت ســاخته شــده اســت؛ یکــی از آجــر، دیگــری از 
فــولاد، شیشــه، بتــن اکپــوز و یــا برنــز زنــگ‌زده. ایــن طاق هــا بــا 
ــی از  ــوند، گاه ــان می ش ــی هم پوش ــد، گاه ــی می کنن ــر تلاق یکدیگ
کنــار هــم عبــور می کننــد و گاه در تضــاد کامــل بــا یکدیگــر، یکدیگــر 
را قطــع می نماینــد. ایــن همنشــینی طاق هــا، نشــان دهنده ی 
علــوم و هنرهــای متکثــر امروزیــن اســت کــه نــه تنهــا در کنــار هــم، 

بـا ـهـم، فـضـای داـنـش را میـسـازند. بلـکـه بعـاًضً در تـضـاد ـ
ورودی جدیــد دانشــگاه شــاهد، دیگــر یــک دروازه نیســت؛ بلکــه 
فضایــی می‌شــود کــه مخاطــب را بــا ایــن پرســش مواجــه 
ــه،  ــای چندگان ــن واقعیت‌ه ــان ای ــور از می ــرای عب ــه ب ــد ک می کن
بایــد کــدام مســیر را برگزینــد یــا چگونــه از ترکیــب آن هــا، معنایــی 
نــو خلــق کنــد. ایــن ســردر، بــا تکثــر مصالــح و فرم هــای متضــاد 
خــود، بیانیــه ای  می شــود از بــرای پذیــرش پیچیدگــی، و پاســخی 
ــک  ــوب ی ــادگی، در چارچ ــه س ــر ب ــه دیگ ــی ک ــه جهان ــه ب معماران

واقعــیت نمی گنــجد
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نمای ورودی از سردر در روز



نمای ورودی از سردر در شب
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